
پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دو‌شنبه ۱۳  بهمن  1404 
۱۳ شعبان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۷۰

برلین که تا آن لحظه]1[ از بده‌بستان‌های 
لاســکی در پشت پرده مجله- همان‌طور 
که چند روز قبل به کِرمود اعتراف کرده 
بــود- بی‌خبر بــود، در ‌۱۸آوریل به نامه 

لاسکی پاسخ داد. 
او بــا تصمیــم حل‌و‌فصل خــارج از 
دادگاه با اوبراین موافقت کرد و ســپس، 
با رویکردی بسیار عمل‌گرایانه- و حتی با 
رضایتی درونی )بدون هیچ اکراهی(- راه 
برون‌رفت از این تارِ پیچیده را نشان داد: 
»به‌راحتــی می‌توانید بگوییــد که مانند 
دیگر سازمان‌های نیازمند کمک مالی، به 
کنگــره آزادی فرهنگی مراجعه کرده‌اید؛ 
آن‌ها نیز به نوبه خود ســراغ بنیادهایی 
رفته‌اند کــه در ظاهر محترم هســتند؛ 
همان‌طور که همگان می‌دانند سازمان‌های 

دفــاع کند کــه در واقع تلاشــی برای 
 مدیریت آن جامعه توسط یک حلقه بسته 

بود.
امــا در عرصه عمومــی، آیزایا برلین 
بــه زودی موضعــی متفــاوت در پیش 
گرفت. هنگامی که ماجرای ارتباط مجله 
اینکاونتر با ســازمان ســیا افشا شد، او 
فاصله‌گــذاری ]و برائت[ خود را از مجله 
اعلام کرد و به جوسلســون و لاسکی به 
 دلیل »بازی با اعتبار افراد شریف« حمله 

کرد. 
ایگناتیف،  مایکل  او،  زندگینامه‌نویس 
ادعا می‌نمود که برلین نیز همانند دیگران 
از این رابطه پنهانی شوکه شد و اینکه »او 
قطعاً هیچ رابطه رســمی یا غیررسمی با 
سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا یا سازمان 

سیا نداشت.« 
کریستوفر هیچنز در نقد خود بر کتاب 
ایگناتیف، این ادعا را به تمسخر گرفت و 
نوشت: »در قضیه اینکاونتر، اگر بپذیریم 
که ادعای بی‌خبری درست است، معنایش 
این است که: یا برلین به شکلی غیرعادی 
غیرکنجکاو بوده ]یعنی خودش نخواسته. 
به قضایــای اطراف خود بی‌تفاوت بوده و 
مثل گوسفند ســرش را پایین انداخته و 
کارش را کرده[ یا کودن‌تر از آنچه فرض 
ولی  می‌خواســته  بوده]یعنی  می‌کردیم 
نتوانسته از رمز و رازهای پشت پرده مجله 
سر دربیاورد[ و یا وقت خود را در واشنگتن 
]کانون قدرت[ تلف کرده ]یعنی بی‌خودی 
خود را به کانون‌های قدرت نزدیک نموده. 
امــا بی‌اطلاعی او نشــان می‌دهد او را به 
حساب نمی‌آوردند و در جریان امور قرار 

نمی‌دادند[.« 
هیچنز می‌گوید موضع دوگانه برلین در 
این مسئله، از وفاداری او به »تفاهم فراملی 
بریتانیا-آمریکا« سرچشمه می‌گرفت، که 
]این وفــاداری[ »برآمــده از واقع‌گرایی 
سیاســی ]بی‌رحمانــه[، و حســابگری 

]محض[ او بود]2[.« 
امــا در عرصه عمومــی، آیزایا برلین 
بــه زودی موضعــی متفــاوت در پیش 
گرفت. هنگامی که ماجرای ارتباط مجله 
اینکاونتر با ســازمان ســیا افشا شد، او 
فاصله‌گــذاری ]و برائت[ خود را از مجله 
اعلام کرد و به جوسلســون و لاسکی به 
 دلیل »بازی با اعتبار افراد شریف« حمله 

کرد. 
ایگناتیف،  مایکل  او،  زندگینامه‌نویس 
ادعا نمود که برلین نیز همانند دیگران از 
این رابطه پنهانی شوکه شده بود و اینکه 
»او قطعاً هیچ رابطه رسمی یا غیررسمی 
با سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا یا سازمان 

سیا نداشت.«
پانوشت‌ها:

1- یعنی لحظه‌ای که لاســکی در جلســه علیه 
اســپندر پرخاش کرد و گفت حقوق تو از طریق 

بودجه سازمان سیا تامین شده است.
2- ناشی از محاسبات سرد و عملگرایی بی‌رحم 

سیاسی او بود.

امام خمینی)ره( در بخش هایی از کشف اسرار اساس 
مشروعیت حکومت سلطنتی و استبدادی را زیر سؤال 
می برند و می نویسند: »بسیار شــود که عادت و تکرار 
یک عمل، پرده به روی احکام روشــن خرد می پوشد. 
به طوری که اگر کسی برخلاف آن سخنی بگوید بسیار 
شــگفت آور شده، برخلاف تشــخیص داده می شود. ما 
ناچاریم در اینجا با یک مثال مطلب را روشن کنیم: یک 
نفر آدم عادی اگر از شما با زور یک تومان بگیرد یا شما 
را به زور به کاری که برخلاف میل شما است وادار کند، 
همه او را بدعمل و متعدی تشخیص می دهند و کار او 
را از حکم خرد بیرون می دانند و او را مجرم می خوانند 

و برای او مجازات قائل می شوند. 
همین شخص مجرم دسته بندی کرد و بیست سی 
نفر را دور خود جمع کرد و حمله کرد به یک قریه؛ چند 
نفر را زخمی کرد و آنجا را تصرف کرد. باز همه خردمندان 
او را ظالم و کارهای او را جرم تشخیص می دهند و دفع 
و ســرکوبی او را لازم می دانند. قدری بالاتر بیایید، اگر 
این آدم دسته بندی اش قوی شود و به یک شهر هجوم 
کرد و چندین نفر را کشت و آن شهر را تصرف کرد و از 
مردم جریمه هایی گرفت، باز همه عقلا او را ظالم و مجرم 
می دانند و سرکوبی و اعدام او را لازم می شمرند. از این 
هم قدری ترقی کنید، همین شــخص مجرم چند فوج 
سرباز با خود هم دست می کند و به مرکز یک سلطنت 
حمله می کند و اهالی آنجا را می گیرد حبس می کنند و 
عده کثیری را می کشد و مرکز را تصرف می کنند و شاه 
آن مملکت را بیرون می کند و خود جای او را می گیرد. 
چند روزی که این عمل تازه است باز در کام مردم تلخ 
است. بعدها نام این هجوم و آدم کشی کودتا می شود و 
برای او جشــن ها می گیرند و چراغانی ها می کنند. او را 
اعلی حضرت همایونی می خوانند و حکم او را با احکام 
قَدَر همدوش می کنند و در سرودهای ملی می خوانند 

»چه فرمان یزدان چه فرمان شاه«.
تفاوت این مراتب را از عقل خالی از عادت بپرسید. 
چه شــد دایره ظلم هرچه کوچک تر بود، مرتکب، ظالم 
و مجرم و کار، جرم تشــخیص داده شد ولی چون دایره 
ظلم وسعت پیدا کرد و با آدم‌کشی و تعدیات دیگر جفت 
شــد، همه نام ها عوض شــد؟! آنجا دزد و مجرم و جرم 
می گفتند، اینجا اعلی حضرت اقدس همایونی و فرمان 

قضا و قدر و مانند آن.«

که در مال و جان یک توده دخالت و برخلاف میل آنها 
دست درازی کند. اگر چند نفر تحصیلکرده که از تمام بشر 
تحصیلات‌شان بیشتر بود دور هم نشستند و گفتند ما یک 
قانون گذراندیم از پیش خود که رژیم سلطنت ایران به 
جمهوری برگردد یا افراد این کشور فلان مقدار پول بدهند 
که ما برای آنها یک مؤسسه برق درست کنیم، آیا دولت 
حکم این اشخاص را هر چه دانشمند و تحصیلکرده باشند 
لازم الاجــرا می داند یا این قراردادها را از بیهوده می داند 
و اگر بخواهند دنبال این قرارداد و وضع قانون عملی هم 
بکنند آنها را مجرم تشخیص می دهد و محاکم صالحه 
آنها را محاکمه می کنند. اگر بشر چنین حقی به حکم عقل 

داشته باشد چطور اینها را مجرم می گویند؟! 
جمله ی کلام آن که بشــر چنین حقی ندارد و هر 
قانونی که وضع کند جز سیاه‌مشقی نیست و به حکم خرد 
احکام هیچ کس بر هیچ کس نافذ نیست مگر حکم خدای 
جهان که چون همه جهان مخلوق و مملوک او اســت، 
عقل حکم او را بر همه کس نافذ و لازم الاطاعه می داند.«
ایشان چند صفحه بعد مجددا تأکید می کنند: »هیچ 
فرق اساسی میان مشــروطه و استبداد و دیکتاتوری و 
دموکراسی نیست مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری 
قانون گذارها، آری شــهوت ران ها و استفاده چی ها فرق 
می کنند کمونیستی همان دیکتاتوری است با اختلاف 
اسم وگرنه باز یک دسته رنجبر و یک دسته شهوت ران، 
یک‌دســته حزب کارگر و یک‌دسته دیگر در رأس آنها 
حکومت می کنند و خون آنها را می مکند و در قصرهای 
باعظمت و اتومبیل های آخرین سیستم به عیش و عشرت 

اشتغال دارند.«

ِّرْ  ِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَب احُْــرُسْ حَوْزَتهَُمْ، وَ امِْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَ ألَ
دْ بكِِفَایةَِ مُؤَنهِِمْ، وَ اعُْضُدْهُمْ  أمَْرَهُمْ، وَ وَاترِْ بیَْنَ مِیَرِهِمْ، وَ توََحَّ

بْرِ، وَ الُطُْفْ لهَُمْ فیِ الَمَْكْرِ.«  باِلنَّصْرِ، وَ أعَِنْهُمْ باِلصَّ
تا آخر این دعا که قریب هشــت صفحه است و در 
آن برای لشکریان دســتورهایی است که شرح آن یک 
کتابچه می خواهد. شما می گویید روحانی بانظم مملکت 

و حکومت و حفظ استقلال مملکت مخالف است!
اف بر این تشخیص بی خردانه و حق کشی بی اساس 
شما! اینها هر وقت ممکن شده با شمشیر و هرگاه نشده 
با قلم و زبان از حکومت های اسلامی بی آنکه طمعی در 
کار باشد، یا خود خیال حکومت و منصبی داشته باشند با 
هر کوششی شده است، تأیید کرده و می کنند درعین حال 
که تشکیلات را بدترین تشکیلات می دانند و می دانید که 
همین طور هم هست؛ از هیچ گونه همراهی برای حفظ 
حکومت اســامی دریغ ندارنــد و در موقع امتحان  هم 
امتحان داده اند. اما روایت دوم که می گفت داخل شدن 
در عمل سلطان و معاونت کردن از او و رفع حاجت او را 

کردن همدوش کفر است.
این ماجراجوی بی خــرد چنانچه تاکنون دیدید و 
عادت دارد، در نقل روایات خیانت می کند؛ وگرنه مطلب 
روشن تر از آن است که خود را در آن نیازمند به جواب 
بدانیم. این روایت و امثال آن که روایات بســیاری است، 
جلوگیری از داخل شدن در تشکیلات دولت است برای 
اعانت به ظلم و کمک کاری کردن بر ستمکاری ها. این در 
تمام قوانین عالم ممنوع است. شما می گویید اسم سلطان 
را سر هرکس گذاشتند و نام دولت را روی هرکس نهادند، 
دیگــر بر جان و مال و ناموس مردم حکمفرمای مطلق 
است. اگر چنین است پس چرا بر عمال دیکتاتوری نفرین 
می کنید و آنها را این قدر تعقیب می کنند؟! چرا مختاری 
و احمدی را عوض حبس و مجازات ستایش نمی کنند؟! 
آنها هم از کارگران سلطان بودند. اکنون اگر یک روزنامه ای 
از عمال دیکتاتوری تکذیبی کند، یا اگر از کسی بپرسند 
که داخل‌شــدن در کارهای حکومت دیکتاتوری چطور 
است، گفت داخل‌شدن در آن و همراهی کردن با آن طور 
تشکیلات از بزرگ ترین بی شرفی ها و جنایتکاری هاست؛ 
باید گفت این با تشــکیلات مخالف است و از حکومت 

عادلانه تکذیب می کند؟!
مــا می گوییم در همان تشــکیلات خانمان ســوز 
دیکتاتوری هم اگر کســی وارد شود برای جلوگیری از 
فســادها و برای اصلاح حال کشور و توده خوب است؛ 
بلکه گاهی هم واجب می شود. خوب است آقایان رجوع 
کننــد به کتاب فقها در باب ولایت از قبل ظالم ببینند 

آنها چه می گویند...«
امام خمینی)ره( به صراحت از »لزوم تشکیل دولت 
دینی و روحانی« ســخن گفته می نویســند: »این که 
می گوییم اداره تبلیغات را دولت تشکیل کند نه با وضع 
کنونی که دارد زیرا این هم نتیجه معکوس می دهد باید 
دولت دینی و روحانی شود تا تبلیغات او نتیجه بدهد نه 
روحانی دولتی بشود زیرا رفتن روحانی در این تشکیلات 
کنونی او را از روحانیت ســاقط می کند و سخنان او را 
پیش تــوده از ارج می اندازد و نتیجه ای که می خواهیم 

بگیریم )اصلاح توده و کشور است( به دست نمی آید.«

تا زمان دولت حق نمی تواند آنها را اصلاح کند، چه ربط 
دارد به اینکه حکومت عادلانه نباید تشکیل داد؛ بلکه اگر 
کســی جزئی اطلاع از اخبار ما داشته باشد می بیند که 
همیشــه امامان شیعه با آن که حکومت های زمان خود 
را حکومت ظالمانه می دانســتند و با آنها آن طورها که 
می دانید سلوک می کردند، در راهنمایی برای حفظ کشور 
اسلامی و در کمک‌های فکری و عملی کوتاهی نمی کردند. 
در جنگ های اسلامی در زمان خلیفه جور باز شیعیان 

علی پیش‌قدم بودند. 
جنگ های مهم و فتح های شایانی که نصیب لشکر 
اسلام شده، مطلعین می گویند و تاریخ نشان می دهد که 
یا به دســت شیعیان علی یا به کمک های شایان تقدیر 

قیام قائم برپا شود باطل است »كُلُّ رَایةٍَ ترُْفَعُ قَبْلَ قیَِامِ 
الَقَْائمِِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یعُْبَدُ مِنْ دُونِ الَلهِ« می گوید کار 
سلطان و همراهی با آن عدیل کفر است، »سألته عن عمل 
السلطان فقال الدخول فی اعمالهم و العون لهم و السعی 
فی حوائجهم عدیل الکفر«، می گوید قتال به همراهی غیر 
امام مانند خوردن گوشــت خوک و خون است؛ بلکه در 
حدیث صحیح آماده بودن برای جنگ با دشــمن را هم 
نهی کرده.«  این نویسنده، مطالب را درهم و برهم کرده 
و روی هم ریخته، بی خردانه به اعتراض برخاسته است. این 
احادیث هیچ مربوط به تشکیل حکومت خدایی عادلانه 
که هر خردمند لازم می داند نیست؛ بلکه در روایت اول دو 
احتمال است. یکی آن که راجع به خبرهای ظهور ولی عصر 

ایشــان در صفحات دیگری از کشــف اسرار چنین 
می نویســند: »ســلطنت ها و دولت هایی کــه امروز در 
کشورهای عالم سراغ داریم هیچ یک از روی یک اساس 
عدالت و پایه ی صحیحی که خرد آن را بپذیرد نیســت. 
این اساس ها همه پوشالی و درعین حال اجباری و از روی 
فشار و سرنیزه است و خرد هیچ گاه با این همراه نیست 
که یک بشــری که در همــه فضائل صوری و معنوی با 
دیگران یا فرق ندارد یا پســت تر است. به مجرد آن که با 
چند نفر دسته بندی کرده و با قتل و غارت یک مملکتی 
را مسخر کرده حکم های او را حق و از روی عدالت بداند 
و حکومت او را حکومت حق تشخیص دهد. معنی حق 
را می دانید چیست؟! اگر نمی دانید از خرد که برای انسانی 

در عرصه عمومی، آیزایا برلین بــه زودی موضعی متفاوت در پیش 
گرفت. هنگامی که ماجرای ارتباط مجله اینکاونتر با ســازمان سیا 
افشا شــد، او فاصله گذاری ]و برائت[ خود را از مجله اعلام کرد و به 
جوسلسون و لاسکی به دلیل »بازی با اعتبار افراد شریف« حمله کرد. 
زندگینامه‌نویس او، مایکل ایگناتیف، ادعا می‌نمود که برلین نیز همانند 
دیگران از این رابطه پنهانی شوکه شد و اینکه »او قطعاً هیچ رابطه رسمی 
یا غیررسمی با سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا یا سازمان سیا نداشت.«

دریافت‌کننده عادت ندارند منابع درآمد 
نهادهای به ظاهــر محترمی که از آن‌ها 
پول دریافت می‌کنند را بررسی کنند؛ اما 
پس از این افشاگری‌ها، طبیعی است که 
شرمســاری و اکراهی در پذیرش چنین 
مبالغی وجود داشــته باشــد. این تقریباً 

خاطــر برلین بــه انداره نوک ســوزنی 
از فریــب پیچیده‌ای که پیــش روی مجله 
گذاشت مکدر نگشــت، یا حداقل در ظاهر 
این را نشــان نــداد. ]هیچ اثــری از عذاب 
وجــدان در ظاهر او هویدا نبــود.[ بلکه، از 
گفتمان جامعه باز بهره گرفت تا از مجله‌ای 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۲۰

ی  د ا ستبد ا ی  مت‌ها حکو عیت  و مشر نفی 
نیستی کمو و  سی  موکرا د  ، طه و مشر

سهراب مقدمی شهیدانی 

امام خمینی)ره( در کشــف اسرار به صراحت تنها حکومت مشروع را 
حکومتی الهی و اســامی دانسته نوشتند: »از احکام روشن عقل که 
هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند آن است که در میان بشر، قانون 
و حکومت لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظام نامه ها و 
ولایت و حکومت های اساسی است و آنچه عقل خدا داده حکم می کند، 
آن اســت که تأسیس حکومت به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم 
باشد، متابعت و پیروی از آنان از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز 
مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند، تصرف در مال خود باشد و چنین 
شخص که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است 
خدای عالم  است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است.

امام خمینی)ره( در بخشی از کشف اسرار تمام حکومت های غیرالهی اعم 
از استبدادی فردی، دموکراسی، سوسیالیستی، کمونیستی، مشروطه 
و... را »دیکتاتوری« معرفی می کند و می نویسد: مقصود از اینکه بشر 
قانون وضع کند این اســت که یک نفر یا چند نفر از پیش خود یک 
قانونی وضع کنند و آنگاه بر افراد یک کشور واجب شود که به آن عمل 
کنند و اگر عمل نکنند عقل، آنها را نکوهش کند و برای آنها جزایی قائل 
شود؛ چنانچه قوانین کشورهای جهان از این قرار است. اگر مقصود این 
است؛ این برخلاف حکم روشن خرد است، هیچ کس نمی تواند بگوید 
که قانون یک نفر یا چند نفر بی جهت برای یک کشــور لازم الاطاعه 
باشــد به طوری که به حکم عقل متخلف مجرم تشخیص داده شود.

این برخلاف حکم روشن خرد است، هیچ کس نمی تواند 
بگویــد که قانون یک نفر یا چند نفر بی جهت برای یک 
کشور لازم الاطاعه باشد به طوری که به حکم عقل متخلف 

مجرم تشخیص داده شود.
شما خود را از این عادات جاهلانه کشورهای جهان که 
همه اش براساس دیکتاتوری بنا نهاده شده است- گرچه 
اسم های دیگری مانند مشروطه و دموکراسی و کمونیست 
و سوسیالیست روی آن ها گذاشته باشند- بیرون کنید 
و آنگاه به حکم عقل خالی از عادات رجوع کنید، ببینید 
حدود اختیار یک نفر انســان چیست. آیا جز تصرف در 
حدود دارایی خود و آنچه به طور مشروع به دست آورده 
می تواند باشد؟! انسان چنین اختیاری در قانون عقل دارد 

چون چشم است، بپرسید تا به شما بگوید. عقل می گوید 
تصرف هرکس در مال خود که از راه مشروعی به دست 
آورده حق است و تجاوز در مال و حدود دیگران باطل و 
ظلم است. متجاوز هرکس باشد و هرقدر قوه داشته باشد 

و محکوم و مظلوم هرچه کوچک باشد و بی دست وپا.«
امام خمینی)ره( در بخش دیگری از کشف اسرار تمام 
حکومت های غیرالهی اعم از استبدادی فردی، دموکراسی، 
سوسیالیستی، کمونیستی، مشروطه و... را »دیکتاتوری« 
معرفی می کند و می نویسد: »مقصود از اینکه بشر قانون 
وضع کند این است که یک نفر یا چند نفر از پیش خود 
یک قانونی وضع کنند و آنگاه بر افراد یک کشور واجب 
شود که به آن عمل کنند و اگر عمل نکنند عقل، آنها را 
نکوهش کند و برای آنها جزایی قائل شود؛ چنانچه قوانین 
کشورهای جهان از این قرار است. اگر مقصود این است؛ 

همان چیزی اســت که بنیاد آســیا ]یکی 
دیگر از پوشش‌های ســازمان سیا[ گفت و 
به نظر من کافی می‌رســد... نقش درســت 
اینکاونتر صرفاً این اســت که بگوید آن‌ها از 
روی ناآگاهی چنین عمل کرده‌‌اند... و حالا 
شما با اعتراف به این واقعیت که کمک‌های 
مالی را غیرمستقیم از سازمان سیا دریافت 
کرده‌اید به یک مجله صادق تبدیل شده‌اید 
و این شما را در جایگاهی برابر با بسیاری از 
ســازمان‌های دیگر قرار می‌دهد که به هیچ 
وجــه نمی‌توان انتظار داشــت منبع نهائی 

بودجه خود را می‌شناختند. 
خردمندان و نیک‌خواهان این موضوع را 
درک خواهند کرد؛ و آنان که فاقد این درک 
هستند، به هر حال به طعنه‌های خود ادامه 

خواهند داد.« 

و درست است خدای عالم است که مالک تمام موجودات 
و خالق ارض و سماوات است. پس هر حکمی که جاری 
کند در مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند در 
داده خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسی حکومت 
داد و حکم او را به  توســط گفته پیغمبران لازم‌لاطاعه 
دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کنند و غیر از 
حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده، هیچ حکمی را بشر 
نباید بپذیرد و جهت هم ندارد که بپذیرد. حکم گذاران هم 
بشری هستند مثل خود او شهوت و غضب دارند، شیطنت 
و خدعه دارند، منافع شخصی خود را می خواهند، منافع 

دیگران را فدای خود می کنند.«
ایشان در بخش دیگری از کشف اسرار می نویسند: 
»تنها حکومتی که خرد حق می داند و با آغوش گشاده 
و چهره باز آن را می پذیرد حکومت خدا اســت که همه 
کارش حق و همه عالــم و تمام ذرات وجود، حق خود 
اوســت به اســتحقاق. او در هرچه تصرف کند در مال 
خود تصرف کــرده و از هرکس هرچه بگیرد مال خود 
را گرفته است و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد؛ 
مگر آن که به اختلال دماغ دچار باشــد. اینجا است که 
حال حکومت ها همه معلوم می شود و رسمیت حکومت 

اسلامی اعلان می گردد.«
ایشان در پاسخ به شبهات پیرامون مشروعیت تشکیل 
حکومت اسلامی در عصر غیبت یا همکاری با حکومت ها 
در این دوره می نویســند: »این نویســنده جاهل باز در 
کتابچه پوسیده حرف های نسنجیده به دین و دینداران 
نسبت می دهد و از آن نتیجه های شگفت آور می گیرد، 
می گوید: »دین امروز ما می گوید هر دولتی که پیش از 

می باشد و مربوط به علامات ظهور باشد و بخواهد بگوید 
علم هایی که به عنوان امامت قبل از قیام قائم برپا می شود، 
باطل است. چنانچه در ضمن همین روایات علامت های 
ظهور هم ذکر شده است و احتمال دیگر آن که از قبیل 
پیشگویی باشد از این حکومت هایی که در جهان تشکیل 
می شود تا زمان ظهور که هیچ کدام به وظیفه خود عمل 
نمی کنند و همین طور هم تاکنون بوده است. شما چه 
حکومتی در جهان از بعد از حکومت علی بن ابی‌طالب 
سراغ دارید که حکومت عادلانه باشد و سلطانش طاغی و 
برخلاف حق نباشد؟ اکنون اگر کسی تکذیب کند از وضع 
یک حکومتی که این حکومت ها جائرانه است و کسی هم 

آنها بوده است. شما همه می دانید که سلطنت بنی امیه 
در اســام، بدترین و ظالمانه ترین سلطنت ها بوده است 
و دشمنی و رفتارشــان را با آل پیغمبر و فرزندان علی 
بن ابی‌طالب همه می دانید و در میان  همه بنی هاشــم 
بدســلوکی و ظلم‌شــان نســبت به علی بن الحسین 
زین‌العابدین بیشتر و بالاتر بود. ببینید علی بن الحسین 
به همین ســلطنت وحشیانه جائرانه چقدر اظهار علاقه 
می کند.در کتاب صحیفه سجادیه می گوید: »الَلَّهُمَّ صَلِّ 
تكَِ، وَ أیَِّدْ  نْ ثغُُورَ الَمُْسْلمِِینَ بعِِزَّ دٍ وَ آلهِِ، وَ حَصِّ عَل ىمُحَمَّ
تكَِ، وَ أسَْبِغْ عَطَایاَهُمْ مِنْ جِدَتكَِ. الَلَّهُمَّ صَلِّ  حُمَاتهََا بقُِوَّ
ذْ أسَْلحَِتَهُمْ، وَ  تهَُمْ، وَ اشِْــحَ دٍ وَ آلهِِ، وَ كَثِّرْ عِدَّ عَل ىمُحَمَّ

اعلام برائت از مجله اینکاونتر 
پس از افشای ارتباط آن با سیا
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اثبات مشروعیت حکومت اسلامی
امام خمینی)ره( در کشــف اســرار به صراحت تنها 
حکومت مشــروع را حکومتی الهی و اســامی دانسته 
نوشتند: »از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را 
نمی تواند بکند آن است که در میان بشر، قانون و حکومت 
لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظام نامه ها و 
ولایت و حکومت های اساسی است و آنچه عقل خدا داده 
حکم می کند، آن است که تأسیس حکومت به طوری که 
بر مردم به حکم خرد لازم باشد، متابعت و پیروی از آنان 
از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم باشد و هر 
تصرفی در آنها بکند، تصرف در مال خود باشد و چنین 
شخص که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ 

آوریل ۱۹۸۸ خبر خوشــحال‌کننده‌ای 
از ایالات‌متحــده رســید. لورنــس ولش، 
مدعــی ویژه آمریکایی که در مورد پرونده 
ایران‌گیــت تحقیق می‌کرد، احضاریه‌ای را 

که علیه من صادر شده بود لغو کرد. 
نامــه اولــش را به دبیــر هئیت دولت 
الیکیم روبنشتاین فرستادم و او مخالفتش 
با خروج من برای سفر به ایالات ‌متحده را 
لغو کرد. بار سنگینی که روی سینه‌ام بود 
برداشته شد و احساس خوشحالی بی‌پایانی 

می‌کردم.
»شــاورون  شــرکت   ۱۹۸۸ اکتبــر 
اینوســتمنت« به شــرکت توســعه زمین 

نیمرودی پیوست. 
صاحبــان این شــرکت دو یهودی تابع 
استرالیا به نام‌های یوسف برنارد و ساموئل 

موس بودند. 
مشارکت‌شــان بــا هــم برابر بــود اما 
بــا[ کنترل  مناســبات داخلی ]همچنان 

خانواده نیمرودی تعیین‌کننده بود. 

بعــد از صــدور اوراق قرضــه، افزایش 
ســرمایه شرکت توسعه زمین نیمرودی در 
»توسعه زمین« ‌۱۶.۳درصد و در آراء ‌۵۸.۱ 

درصد بود.
پانوشت‌ها:

1- م: جنگ اســتقلال در ادبیات صهیونیســت‌ها 
اشــاره به رویدادهای سال 1947تا 1949 دارد که 
منجر به تشــکیل دولت جعلی اسرائیل در 14 می 
‌1948 شد. فلســطینیان از این روز با عنوان »روز 
نکبت« یاد می‌کنند. در این سال‌ها طی دو مرحله 
سرزمین فلسطین به اشغال صهیونیست‌ها درآمد. 
در مرحله اول سرزمین فلسطین به دو منطقه تحت 
حاکمیت یهودیان صهیونیست و اعراب فلسطینی 
تقسیم شــد که مخالفت قاطع کشورهای عربی و 
مقاومــت جریان‌های آزادی‌خواهانه فلســطینی را 
به همراه داشــت. مرحلــه دوم در 14 می ‌1948 
با اعلام پایان قیمومیت انگلســتان بر فلســطین و 
همزمان اعلامیه تشــکیل دولت جعلی اســرائیل 
توسط یهودیان صهیونیســت رخ داد که به جنگ 
کشورهای عربی)مصر، سوریه، عراق، لبنان، اردن، 
یمن، عربســتان( با رژیم اشــغالگر قدس انجامید. 
لازم به ذکر است یهودیان از سال‌های آغازین قرن 
بیستم توطئه برای غصب سرزمین فلسطین را آغاز 
کردند. طی جنگ جهانی اول و با حمایت انگلستان 
به‌ویژه در بیانیه بالفــور موج مهاجرت یهودیان به 
ســرزمین فلسطین شدت بیشتری گرفت و پس از 
جنگ جهانی دوم این روند غاصبانه تکمیل شد. در 
واقع انگلستان طی سال‌های متمادی برای تشکیل 
رژیم جعلی اسرائیل در فلسطین زمینه‌سازی کرد. 
مهاجرت گسترده یهودیان به فلسطین، تغییر ترکیب 
جمعیتی در فلســطین و استفاده از سلطه خود بر 
سرزمین فلســطین به نفع یهودیان صهیونیست از 
جملــه اقدامات آنان بود که در نهایت با هماهنگی 
در اعــام همزمــان اتمام قیمومیت بر فلســطین 
 و تشــکیل دولت جعلی اســرائیل به هدف نهائی 

رسید.
2- م:‌هاگانا )به انگلیســی Haganah و به عبری 
?????( یک ســازمان نظامی صهیونیستی بود که 
در ســال 1920 در قدس تشکیل شد. این سازمان 
فرماندهی تأسیس اسرائیل در فلسطین را از 1921 
تا 1948 به‌عهده داشــت و پس از اعلام موجودیت 
رژیم جعلی اســرائیل با سازمان‌های نظامی مشابه 
دیگر ارتش اســرائیل را تشــکیل دادند. ‌هاگانا در 
ســال‌های فعالیت خود نقش عمده‌ای در سرکوب 
فلســطینیان؛ حمله به آنها و غارت اموال و غصب 
زمین‌های‌شان داشت. در سال‌های قیام فلسطینیان 
)1936 تا 1939( همــکاری مهمی میان ‌هاگانا و 
نیروهای اســتعمارگر انگلیس در فلسطین صورت 
گرفت. در جریان جنگ جهانی دوم ‌هاگانا در کنار 
انگلیس و متفقین ایستاد و بسیاری از اعضای آن به 
تیپ یهودی پیوستند تا در صفوف نیروهای انگلیسی 
بجنگند. تأسیس و آموزش نیروهای ضربتی ‌هاگانا به 
نام »پالماخ« )متشکل از سه گردان( در سال 1941 
به رهبری ایگال آلون با کمک نیروهای انگلیســی 
انجام شد. علی‌رغم این همکاری‌ها اما در دوره‌های 
کوتاهی نیز منافع ‌هاگانا و انگلستان با یکدیگر دچار 
تعارض شــد و به درگیری با یکدیگر پرداختند. در 
نهایت بن‌گوریون اولین نخســت‌وزیر رژیم جعلی 
اســرائیل در 31 مه 1948 دستور انحلال‌ هاگانا و 

تبدیل آن به ارتش اسرائیل را صادر کرد.
3- م: اشاره به پرونده‌ای است که طی آن نیمرودی 
در جریان رســوایی ایران‌گیت به اخذ رشوه متهم 
شده بود. نیمرودی در این کتاب ادعا می‌کند پس 
از ســال‌ها آن پرونده با تبرئه او از اتهامات مختومه 

شده است.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۵۷

فـــرودی  آرام
آن روزها اولین سال حضورم در »توسعه 
زمین« را در خانه خود در ســاویون جشن 
گرفتم. یک گروه کوچک ارکستر اسرائیلی 
و گروه دوستان‌شان را در اصل برای کمک 
به آنهــا در خانه‌ام مهمان کــردم. در آن 
شــب هیجان‌انگیز گروه ارکستر قطعاتی از 
ویوالدی، چیکوبســکی و باخ نواخت. این 
پایان زیبا و فرهنگی برای ســال پربار در 

فعالیت‌های تجاری‌ام بود.
پایــان ژانویــه ۱۹۸۹ در کفر‌هامکابیا 
جلسه دوســتانه »چادرنشینان پالماخ« با 
مشارکت شهرداری رمت گان برگزار شد. 

آن شب نقد و بررســی فیلم سینمایی 
انجام شد که توســط گیل سدن نوشته و 

کارگردانی شده بود.
این فیلم که بخش عمده‌ای از هزینه‌های 
تولیــد آن را خودم بر‌عهــده گرفته بودم، 
روایتی از قهرمانی یگان »سحر« در بیروت 

در روزهای آغازین جنگ استقلال1 بود. 
این فیلم ترکیبی از صحنه‌های مستند و 
مصاحبه‌های مردمی و پرونده‌های این یگان 

بود که من نیز در بین آن‌ها بودم. 
در پایان این نمایــش ویژه، وزیر دفاع 
اسحاق رابین برخاســت و از من به خاطر 
تأمیــن مالی این پروژه تشــکر و این فیلم 
را تحســین کرد و بر اهمیت آن به عنوان 
بخشی از تجسم تاریخی اسرائیل برای نسل 

جوان تاکید کرد. 
رابیــن گفت: »گاهی من از این جهل و 
عدم آگاهی بزرگســالان امروز از اتفاقاتی 
که در این چهل ســال اخیر رخ داده است 

شگفت‌زده می‌شوم.«

بودم  کرده  هگانا  اطلاعاتی  ســرویس‌های 
تعریف کرد. این داســتان به جلد سوم راه 

پیدا کرد، جاسوسی در معابر اورشلیم. 
برای قدردانی و گرامیداشت این نویسنده 
در‌آوریل ۱۹۸۹ جشنی فوق‌العاده با حضور 
تمام قهرمانان این کتاب جدید و با حضور 
این خانم نویســنده در خانه‌ام در ساویون 

ترتیب دادم. شبی فراموش‌نشدنی بود. 
و  متفکریــن  شــعرا،  نویســندگان، 
روزنامه‌نــگاران در آنچــه کــه بعدها در 
گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان »جشن ادبی 

سال« نامیده شد، سهم داشتند.
بازگشــت به اسرائیل برایم بسیار خوب 

بود و این فرود آرام و دلپذیری بود. 
در خانه‌ام جشــن‌های باشکوهی برگزار 
می‌شــد، از جمله آنها دورهمی مخصوصی 
بود که به مناســبت یک دهــه انقلاب در 
ایران ترتیب داده بودم. در روزنامه‌ها مطالب 
بسیاری درباره جشن‌های متفاوت در خانه‌ام 
و در مورد ملاقات‌هایم با مقامات عالی‌رتبه 

در داخل و خارج از کشور چاپ می‌شد. 
همــه این‌هــا و بالاتــر از این‌ها خرید 
موفقیت‌آمیــز »توســعه زمیــن« بود که 
کمی خشــم مرا در آنچه مربوط به پرونده 
ایران‌گیت می‌شــد کم می‌کرد، اگر‌چه که 
حواشی آن همچنان آسایش مرا سلب کرده 
بود به‌ویژه دروغ وحشتناک سرهنگ رافائل 
واردی که من دومیلیون دلار به جیب زدم.3 
تازه در روزهای آخر ســال ۱۹۹۱ به طور 
کامل از این افترای وحشتناک تبرئه شدم.
اولین ســال فعالیت‌های ما در »توسعه 
زمین« به خاطر مبارزه‌ای که با عزم استوار، 

این دستورالعمل بورس، جمع‌آوری سرمایه 
سهامی را در نوامبر ۱۹۸۸ برای ما سخت 
کرد و این موضوع به مراجع قانونی رسید. 
»توسعه زمین« وکیل امنون گولدنبرگ را 
نماینــده خود کرد و او چنان کار اساســی 

انجام داد که شایسته ستایش بود.
عوفــر در حالی این مبــارزه حقوقی را 
انجام می‌داد که هنوز در ‌هاروارد مشــغول 
تحصیل بود. عوفر خودش حقوقدان بود و 
قدرت مبارزه قابل‌توجهی از خود نشان داد. 
این یک مبارزه حقوقی با اهمیت عمومی 
درجه یک بود و در پرونده »توسعه زمین« 
ســابقه مهم و جالبــی در منطقه تل‌آویو 
در ۱۳ نوامبــر ۱۹۸۹ ایجــاد کرد، این که 
دستورالعملی که توسط بورس صادر شده 
بود وجهه قانونی نــدارد. از این جهت که 
بورس بــدون مجوز عمل کرده بود و عملًا 
مجوز را به ســازمان اوراق بهادار تخصیص 

داده بود. 
حتی به نظر قاضی الیاهو وینوگراد این 
دســتورالعمل آزمایشی به منافع دارندگان 
ســهام ممتاز یا کســانی که این حق را با 
حسن‌نیت و قانونی خریداری کرده بودند، 

ضرر می‌رساند.
پیروزی حقوقی بزرگ »توسعه زمین« 
این امکان را برای ما فراهم کرد که در اکتبر 
۱۹۸۹ برای جمع‌آوری حدود چهل میلیون 
شِــکِل توســط اوراق قرضه قابل تبدیل به 
ســهام، اطلاعیه‌ای منتشــر کنیم. صدور 
اوراق قرضه موفقیت بی‌سابقه‌ای بود،‌ تعهد 
پرداخت ۱۵۸ شِکِل بود و هر سفارش‌دهنده 

حداقل یک درصد دریافت می‌کرد. 

بعد از گذشــت زمــان کوتاهی پدیده 
دیگری برای من اتفــاق افتاد، که این نیز 
به انتقال میراث به نسل جوان مربوط بود. 

این‌بار از سمت غیر‌قابل انتظاری آمد. 
یــک خانم نویســنده بــه نــام تامار 
بورنشــتاین- لازار که بیشــتر از دویست 
کتاب برای کودکان و نوجوانان نوشته است 
تصمیم گرفت کتابی شــش جلدی به نام 
اسپیسی و اسرار حکومت آینده منتشر کند. 
اسپیســی نوجــوان فضائی بــا قدرتی 
شگفت‌انگیز برای گردش در زمان، به کمک 
دانش‌آموزان که مــدارس در دوره قبل از 
تشکیل اســرائیل آنها را مجبور به نوشتن 

تکالیفشان کرده است فرار می‌کند.
صاحب این ایده دوستم عوزی نارکیس 
بــود که در آن زمان رئیس بخش اطلاعات 
آژانس و رئیس ســازمان قدیمی »هاگانا«2 
بود. این نویسنده با اسحاق ناوون ملاقاتی 
انجام داد و ناوون برای او داســتان‌هایی از 
نوجوانــی من در اورشــلیم و کمکی که به 

با بورس اوراق بهادار داشتیم، متمایز شد،‌ 
مبــارزه‌ای که با اقدامــات حقوقی و قانون 
بازنگری کنســت به اوج خود رسید. بعد از 
تکمیل خرید سهام »توسعه زمین«، بورس 
اوراق بهادار به ما مراجعه و درخواست کرد 

از مردم بسته سهام بخریم. 
ایــن درخواســت را رد کردیم و بورس 
علی‌رغم میل دلالان و ســرمایه‌گذاران، از 
جانب خود برای مدتی طولانی داد و ستد 

با این سهام را قطع کرد. 
با مذاکــرات پی‌در‌پی در ماه مه ۱۹۸۸ 
توافق شد که یک سهام سفارشی به مبلغ دو 
و نیم میلیون دلار )‌۵.۷درصد از سرمایه(، با 

سی‌درصد بالاتر از نرخ بازار بخریم.
بــورس  مدیریــت   ۱۹۸۸ جــولای 
دســتورالعملی صــادر کرد کــه طبق آن 
شــرکت‌هایی کــه ســهام ممتــاز دارند، 
بیســت‌وپنج  باید حداقل  آنهــا  دارندگان 
درصــد از ســرمایه‌های تخصیصــی برای 
اهداف ســرمایه‌گذاری خود را نگه دارند. 


